
11حوادث

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

نیــازمنـدیهای
 اقتـصاد کیـش

 تلفنی آگهی می پذیرد 
44423910               44424999

شرکت ستاره نقره ای کیش 
واردات انواع قطعات یدکی خودرو  در سریع ترین 

زمان ممکن از خارج یا داخل 
تلفن تماس:۰۹۳۴۷۶۹۷۶۵۵      خط ویژه:۴۴۴۲۲۲۲۴

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات
خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

به چند کارگر ساده نیازمندیم

شماره تماس: 09347686452

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پلاژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

 

مفقودی

یک مجتمع مسکونی به تعدادی نیروی 
نگهبان خدماتی و باغبان نیازمند است

شماره تماس: 07644487012

گروه حــوادث - وقتی صحبت از 
کودک می‌شــود، ناخودآگاه صدای خنده، 
شــیطنت و بازی‌های کودکانــه به ذهن 
می‌رســد، اما هســتند کودکانی که سهم 
آن‌ها از زندگی شیشــه، تریاک، خماری، 
نشــئگی و کارتن خوابی اســت. آنچه در 
ادامه می‌خوانید، سرنوشــت ســه کودک 
از میان کودکانی اســت که یا معتاد به دنیا 
می‌آینــد و یا در پای بســاط پــدر و مادر 
بخوری می‌شــوند و بعد هم در کنار آن‌ها 
به یک مصرف‌کننده مواد تبدیل می‌شوند. 
کودکانــی که برای تامین مواد خود مجبور 
به دزدی، نگهــداری مواد و بعضا فروش 
مواد می‌شوند. کودکانی که مجبور به کارتن 
خوابی نیز می‌شــوند. این کودکان پس از 
گذران سختی‌های فراوان و رنج ترک اعتیاد 
امروز در حالی‌که روزهای پاک زندگی‌شان 
را تجربه می‌کنند، آروزهای بسیاری برای 
آینده‌شان در سر دارند و برای رسیدن به آن 
تلاش می‌کنند. موقع ناهار است و خبرنگار 
منتظر اســت تا پسران "سرای نور" را بعد 
از صرف غذایشان ببیند. رامین اولی پسری 
اســت که می‌آید. او ۱۴ سال دارد و اهل بم 
است. غیرقابل باور است، پسربچه‌ای مانند 
او روزی، مصرف‌کننده مواد مخدر بوده و 
با کلمه‌هایی مثل خماری، نشئگی، هرویین 
و حشیش آشناست، پدرش به تریاک اعتیاد 
داشــته و پس از ترک مــواد با زن دیگری 
ازدواج کرده و رامیــن، برادران و مادرش 
را تــرک می‌کند، رامین با اشــاره به اولین 
باری که مواد مصرف کرده می‌گوید: ۷ساله 
که بودم پســر همســایه‌مان که خانوادگی 
در کار خریــد و فروش مواد مخدر بودند 
بــه من ناس داد و مــن هم ناس انداختم و 

خوشــم آمد و هر روز می‌رفتم و از او ناس 
می‌گرفتم. کلاس اول بودم و برای بازی در 
کوچه از مدرسه فرار کرد. گاهی اوقات هم 
برای اینکه پول ناسم را به پسر همسایه‌مان 
بدهم، بجای اینکه به مدرسه بروم در میدان 

نزدیک خانه‌مان تقویم می‌فروختم.
در خانــه مــن را با زنجیــر به میله 

می‌بستند تا فرار نکنم
وی درباره شــروع مصرف هروئین 
و حضورش در ســیاه خانه ادامه می‌دهد: 
یــک روز خانمی را در پارک دیدم که مواد 
می‌کشــید، کنارش رفتم و از او پرســیدم 
این ســفیدها چیست، آن زن که همه او را 
»نصــرت« صدا می‌کردند، به من گفت دوا 
اســت؛ می‌خواهی بکشی و همانجا به من 
یاد داد تا هروئین بکشــم، روز بعد دوباره 
رفتم پیش او و همراهش به سیاه خانه رفتم. 
در آنجــا، همه افراد از زن، مرد و بچه مواد 
مصرف می‌کردند و همان جا شب را سپری 
می‌کردند. در آنجا هیچ کسی خانه ندارد و 
در زیر یک ســاختمان نیمه‌کاره بلند همه 

جمع می‌شدند و مواد مصرف می‌کردند. 
رامین پس از شروع مصرف هروئین 
بدون اطلاع به خانواده‌اش به ســیاه خانه 
مــی‌رود و مدتــی در آنجــا می‌ماند، وی 
خاطرنشان می‌کند: بعد از مدتی خانواده‌ام 
من را پیدا کردنــد و به خانه بازگرداندند. 
در خانه من را با زنجیر به میله می‌بســتند 
کــه فرار نکنم. برادرانم من را با شــلنگ و 
کابــل و میله زدند، اما ما در خانه کلیدهای 
زیادی داشــتیم، یک روز هم من یک کلید 
را پیــدا کردم که بــه قفل زنجیری که با آن 
بســته شــده بودم، می‌خورد؛ من هم آن را 

باز و فرار کردم. 

شــیطان گولم زد؛ قصد این کارها را 
نداشتم

رامین با لهجه شیرین کرمانی‌اش در 
حالی که می‌گوید، شیطان من را گول می‌زد 
و من قصد نداشتم، این کارها را کنم، ادامه 
می‌دهــد: یکبار هم زیر پل بعثت رفتم و با 
یک خانم ساقی آشنا شدم و او به من شیشه 
داد. حدود یک ماهی همراه ســمیرا در آن 
پــارک بودم و برایش مــواد می‌فروختم. 
او هم به من شیشــه می‌داد و من شیشــه 
می‌کشیدم.سمیرا ساقی خیلی بامرامی بود، 

البته یکی دو بار هم ما را گرفتند.
وی درباره روزهای ترک اعتیاد خود 
خاطرنشان می‌کند: در بهشت زهرا در حال 
فروختن فال بودم، اما اورژانس اجتماعی 
من را گرفــت و اول برای ترک بردند، آن 
روزها خیلی ســخت گذشت و بسیا درد 
داشــتم و بعد از اینکه ترک کردم من را به 

این جا آوردند.
دوست دارم پلیس شوم

رامیــن درباره رویاهایــش اینطور 
می‌گوید: من فیلم‌های بورســلی را نگاه 
می‌کنم و کونگ‌فو را خیلی دوســت دارم. 
این جا هم خیلی خوب اســت و دوستش 
دارم. دوست دارم پلیس شوم.سعی می‌کنم 
خوب درس بخوانم تا بتوانم مامور نیروی 

انتظامی شوم. 
مــادرم بــرای آرام کردنــم به من 

هروئین داد
مهدی نوجوان ۱۴ ساله بازیگوشی 

است که اگرچه امروز او شهردار آشپزخانه 
است، اما به دلیل صحبت با ما، از دوستانش 
خواســت تا به جای او ظرف‌ها را بشویند. 
او حدود دو ماه اســت به مرکز سرای نور 
جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها آمده‌است، مادر 
مهدی به هروئین یا همان دوا و شیشه معتاد 
بــوده و در حال حاضر متــادون مصرف 
می‌کند. مهدی در کنــار مادرش هروئین، 
شیشــه و کراک را تجربه کرده است. این 
پسر نوجوان که حالا چندماهی است، ترک 
کرده و به قول خــودش تازه فهمیده خدا 
چه نعمتی به او داده اســت، می‌گوید: بچه 
که بودم یک روز پلاستیک باقی‌مانده مواد 
مــادرم را روی بخاری گذاشــتم که آتش 
گرفت و انگشتانم ســوخت. درد زیادی 
داشت و من بســیار گریه می‌کردم. مادرم 
بــرای این که من را آرام کند به من هروئین 
داد. پــدرم به او گفت این کار را نکن ولی 
او بــه من مــواد داد. از آن به بعد هر وقت 
مصرف می‌کرد، من هم کنار او می‌نشستم 

و می‌کشیدم. 
 مواد را بوســیدم و کنار گذاشــتم و 

می‌خواهم پلیس شوم
مهدی دربــاره خواهر و برادرهایش 
می‌گویــد: برادرم هم معتــاد بود، اما ترک 
کرده اســت. من بــرای اینکه بتوانم هزینه 
موادم را تامین کنــم، گدایی می‌کردم، آن 
روزهــا خیلی اذیت می‌شــدم، اما الان که 
ترک کرده‌ام قدر بدنم را می‌دانم و می‌دانم 
خدا چه نعمتی به من داده اســت. اگر هم 
مواد باشد نمی‌خواهم مصرف کنم، چراکه 
ایــن بدن را خدا به من تازه داده اســت و 

نمی‌توانم از آن استفاده نکنم. 
این عضو خانواده طلوع بی‌نشــان‌ها 
تاکیــد می‌کند که مواد را بوســیدم و کنار 
گذاشــتم و ادامه می‌دهد: من مدرسه را تا 
نیمه رفتم، در حال حاضر هم متفرقه درس 
می‌خوانم. بعضی وقت‌ها از گدایی روزانه 
۱۵ تــا ۲۰ هزار تومان درآمد داشــتم، اما 
اگر دعوا می‌شــد من حتما کتک می‌زدم. 
به لامبورگینی و زانتیا علاقه دارم. دوست 
دارم یا خلبان شوم یا پلیس و یا فوتبالیست. 

برادر کوچکم بخوری است
اکثر نوجوانان این خانه یا به واســطه 
اعتیــاد مادر معتاد به دنیا آمده‌اند یا در کنار 
بســاط پدر و مادر بخوری شده‌اند و یا به 

دلیل اینکه مواد به راحتی در دسترسشــان 
بوده اســت، مصرف‌کننده شده‌اند. سهیل 
نوجوان ۱۶ساله‌ای است که ۸ سال درگیر 
مواد بوده است. مادر، پدر و برادر سهیل هم 
معتاد هستند و برادر کوچکش هم بخوری 
اســت. در حال حاضر پدر ســهیل کارتن 
خواب اســت و او خبری از پــدر ندارد، 
بــرادرش در یکی از مراکز ماده ۱۶ اســت 
و مادرش به همراه خواهر یکســاله‌اش در 

سرای مهر است. 
پدر ســهیل او را از ۸ ســالگی برای 
پادویــی به یک کارگاه خیاطی فرســتاد و 
تمام دستمزد سهیل هم را برای مواد هزینه 
می‌کرد. گاهی اوقات ســهیل برای پدرش 
مــواد می‌خریده که همان موقع هم با مواد 
آشنا می‌شود، وی می‌گوید: مادر و پدرم هر 
دو مصرف می‌کردند و من وقتی می‌دیدم، 
آن‌ها بعد از مصرف حالشان خوب می‌شود 
و دیگر دعوا نمی‌کنند، دوست داشتم آن را 
امتحــان کنم. اولین بار که مصرف کردم از 
ساقی موادفروش خواستم برایم دود بگیرد 
و بعدها که خودم یادم گرفتم از بخشــی از 
مواد پدر و مادرم بر می‌داشــتم و مصرف 

می‌کردم.
برای جبران احســاس خلاء دوباره 

مواد مصرف کردم
وی دو الی ســه بار سعی کرده مواد 
را تــرک کند، اما می‌گوید چون همیشــه 
کمبود محبت داشته، برای جبران احساس 
خلاء دوباره مواد مصرف کرده است، این 
نوجوان ۱۶ ســاله ادامه می‌دهد: دو الی سه 
سال اخیر که نمی‌توانســتم سرکار بروم، 
کارتن خواب شــده بودم و بــرای تامین 
مخارجم دزدی هم می‌کردم. دو سال پیش 
در یکی از روزهای ســرد زمســتان برف 
شــدیدی آمده بود و من همه آن مدت زیر 
پل ســلطان آباد بودم و با مشــما خودم را 
می‌پوشاندم، اما ترجیح می‌دادم خانه نروم، 
چراکــه پدرم من را کتک می‌زد و مجبورم 

می‌کرد تا برایش مواد تهیه کنم. 
ســهیل خاطرنشان می‌کند: برخی از 
کارتن خواب‌ها زورگیری و خفت گیری 
می‌کردند و برخی اوقات از من مواد و پول 
می‌گرفتند، گاهی اوقــات هم برای اینکه 
خرج موادم را در بیاورم مواد می‌فروختم. 
مادرم گهگاهی به ســراغم می‌آمد و دور از 

چشم پدرم، برایم پول و غذا می‌آورد. 
نتوانستم پول کمپ را بدهم 

و فرار کردم
وی ادامــه می‌دهد: ۷ ماه پیش بود که 
دیگر از این وضعیت خســته شده بودم و 
بــه مادرم گفتم کــه می‌خواهم ترک کنم. 
مــادرم من را به یک کمپ خصوصی برد، 
چندماهی آنجا بودم، اما در آنجا من را کتک 
می‌زدند. بعد از مدتی هم چون نمی‌توانستم 

هزینه آنجا را بدهم، فرار کردم. 
دندان‌های سهیل براثر مصرف مواد 
ریخته اســت. او که تا کلاس چهارم درس 
خوانــده درباره وضعیــت خانوادگی‌اش 
می‌گوید: برادر بزرگم معتاد است، اما برادر 
کوچکــم بخوری بود که الان بهتر شــده 
اســت. کل خانواده ما هروئین می‌کشید. 
اوایل روزی دوبار مصــرف می‌کردم، اما 
ایــن اواخر هر ده دقیقــه یک بار مصرف 
می‌کــردم و اگر مصــرف نمی‌کردم خمار 
می‌شــدم، روزی ۱۰۰ هــزار تومان هزینه 
مصرف موادم می‌شــد. دزدی می‌کردم و 
هزینه مواد را تامین می‌کردم. آنجا با کارتن 
خواب‌ها رفیق شــده بودم و یکی از آن‌ها 
روش دزدی از ماشــین را بــه من یاد داد. 
اوایل بــا او برای دزدی می‌رفتم، اما بعدها 
خــودم می‌رفتم و به یکی از پارکینگ‌داران 
در ســلطان آباد می‌فروختــم، اما هر روز 
دزدی نمی‌رفتم، هفته‌ای دو بار می‌رفتم و 
۸۰۰ الــی ۹۰۰ تومان در می‌آوردم و همین 
برای یک هفته کافی بود. ۴ الی ۵ سال است 

که درس نخوانده‌ام و دیگر حوصله درس 
خواندن ندارم. 

اصلا دلم نمی‌خواهد پدرم را ببینم
از او درباره آرزوهایش می‌پرســم و 
اینکه دوست دارد چه کاره شود، می‌گوید: 
اصلا به آینــده فکر نمی‌کنــم. زمانی که 
می‌خواســتم ترک کنم، خیلی اذیت شدم، 
اما الان ۷ ماه و ۱۰ روز است که پاک هستم 
و طعم پاکی را می‌چشــم و می‌بینم که چه 
چیز خوبی است و این تنها چیزی است که 
برایم مهم اســت. البته نگران مادر، خواهر 
و برادرم هســتم، اما دلم نمی‌خواهد اصلا 
پدرم را ببینم و برایم مهم نیســت، در چه 
حالی است و برایش چه اتفاقی افتاده است. 
اعضای جمعیت طلوع بی‌نشــان‌ها 
در این خانه با عشــق و محبت شــرایطی 
را فراهم کرده‌اند، پســرانی کــه تا دیروز 
درگیــر اعتیاد بوده و ســختی و رنج ترک 
را چشــیده‌اند، امروز با حضور در این سرا 
علاوه بر احساس آرامش و امنیت، هویت 
و شخصیت خود را بدست آورند و بتوانند 
با یادگیری مهارت‌های مختلف برای آینده 

خود برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کنند. 
در شــهریار و ورامین مصرف مواد 
مخدر در کودکان زیر ۱۸ سال شیوع 

بالایی دارد
»علــی بدخشــان« مدیــر ســرای 
نور دربــاره اعتیاد کــودکان می‌گوید: در 
خانــواده‌ای که پدر و مادر هــر دو معتاد 
هستند، کودک به شدت در معرض مصرف 
مواد مخدر است. البته اعتیاد کودکان علل 
مختلفــی دارد از جمله اینکــه کودک به 
واســطه اعتیاد مادر معتاد بــه دنیا می‌آید، 
در خانه‌ای که پــدر و مادر مصرف کننده 

هستند کودک به اصطلاح بخوری می‌شود. 
همچنین وقتی مواد مخــدر به راحتی در 
دسترس کودکان باشد، کودک در هر سن و 

سالی در معرض اعتیاد قرار می‌گیرد. 
وی با بیان اینکه کودک چه پســر و 
چه دختر منبع درآمــدی در خانواده‌های 
پرآســیب اســت، ادامه می‌دهد: برخی از 
والدیــن نیز به دلایــل گوناگون بچه‌ها را 
معتاد می‌کنند، کــودکان با توجه به اعتیاد 
پــدر و مادر مواد مصرف می‌کنند. متادون 
و هروئین از شــایع‌ترین موادی است که 

کودکان با آن مصرف را تجربه کرده‌اند. 
مدیر ســرای نور با بیــان اینکه در 
بخش‌هایی مانند شهریار و ورامین مصرف 
مواد مخدر توســط کودکان زیر ۱۸ سال 
شیوع بالایی دارد، تصریح می‌کند: با توجه 
به اینکه این کودکان در این ســن شــغلی 
ندارند که بخواهند از طریق درآمدشــان 
مواد مخدر مورد نیازشــان را تامین کنند یا 
مجبور هســتند از مواد پدر و مادر استفاده 
کنند و یا مجبورند برای ساقی‌ها جنس را 
نگه‌داری کنند و از این طریق مواد مورد نیاز 

خودشان را بدست بیاورند. 
بدخشــان همچنین دربــاره اعتیاد 
نوجوانان می‌گوید: یک ســری مواد مانند 
ماری‌جوانا هســتند که متاســفانه به یک 
الگوی مصــرف بــرای نوجوانان تبدیل 
شده اســت. بیشترین مصرف مواد مخدر 
در بین نوجوانــان نیز مواد محرک و مواد 
کمیکال اســت که به صورت لابراتواری 
تولید می‌شوند و نوع مصرف آن متفاوت 
است. متاسفانه در بعضی دکه‌های روزنامه 
فروشــی پیپر که از لــوازم جانبی مصرف 

است، به راحتی خرید و فروش می‌شود.

تمام خانواده‌ام هروئین می‌کشند ؛
 اولین بار مادرم به من مواد داد؛ هر ۱۰ دقیقه یک‌بار مصرف می‌کردم!

پای درد دلِ کودکان بهبودیافته از اعتیاد؛

   دو سال پیش در یکی از روزهای سرد زمستان برف شدیدی آمده بود و من همه آن مدت زیر پل سلطان‌آباد بودم و با مشما خودم را می‌پوشاندم، 
اما ترجیح می‌دادم، خانه نروم، چراکه پدرم من را کتک می‌زد و مجبورم می‌کرد تا برایش مواد تهیه کنم.

از دو خانم آشنا به کامپیوتر جهت انجام 
امور اداری جهت کار در یک شرکت 

دعوت به کار می شود
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند 
ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

 

دعوت به همکاری

اصل قرارداد شماره 86/21/149 
مورخ 86/11/27 فی مابین شرکت 

سهامی تجار کیش و آقای حسین 
طاهری نژاد مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

چهارشنبه 12 آذر 1399، 16 ربیع الثانی 1442 ،2 دسامبر 2020، شماره 3625، صفحه

به یک حسابدار تمام وقت  با 5 سال 
سابقه کار دارای مدرک کارشناسی 

مورد نیاز است. کیشوندان آشنا به امور 
حسابداری رستوران الویت  دارند برای 
غیر کیشوندان در صورت توافق محل 
اسکان و  ایاب  و ذهاب  تامین خواهد 

شد صرفا به رزومه های عکس دار 
پاسخ داده خواهد شد. 

ارسال رزومه از طریق واتساپ به 
شماره 09212795748 انجام گردد.


